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 *حسین اتحادی
 چکیده

 دید درجشناسی رمانتیسم، نیاز به ایجاد نوعی زیباییگیری جنبش یکی از دلایل شکل

 یز آغازنیران امشروطه در هنر و ادبیات  ات بود. این تغییر و تجدد از عصرـر و ادبیـعرصة هن

سبب  پا،ارو رشود. در این دوره ارتباط بیشتر شاعران و نویسندگان ایرانی با فرهنگ و هنمی

همان ابتدا  زرا اتأثیر این آشنایی  یسم بودـین مکتب رمانتـچنیات غرب و همـآشنایی با ادب

یسم به ـنتادی از رماـیز، شاعران زیـدر دورة معاصر ن ی مشاهده کردـادب آثار توان درمی

ثیر که تأ یکی از شاعرانی دهد،این پژوهش نشان می پذیرفتند مختلف تأثیر هایصورت

ی همة گفت برا باید کسرایی است. اوشـباشد، سیشهود میـکاملا م عر اوـرمانتیسم در ش

ی متعددی هاتوان نمونهاجتماعی آن می گرایش فردی و هر دو های مکتب رمانتیسم درمؤلفه

 بیش از های مختلف این مکتب، ویاین از بین ویژگی کسرایی سراغ گرفت. با وجود در شعر

ون، چغزلی همـهای تمایهنــس از آن هم بـت. پـته اسـش داشـعت گرایـه طبیـهمه ب

هی خوارمانآچنین الهام از اساطیر، همدردی با محرومان و  نوستالژی وهمعشق،  ورزی،یالـخ

 در شعر وی نمودهای آشکارتری دارد.
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 مقدمه

 ختارهایهمة سا مشروطه در جامعة ایرانی پدیدار شد، ای که در عصربا تحولات گسترده

قة یی طباجتماعی دستخوش دگرگونی و تغییر شد. در این دوره و در پی آشنا ی فردی وزندگ

 رفت.گانی شکل ای در جامعة ایرهای تازهآرمان ها وتحصیلکرده با مظاهر تمدن غربی، اندیشه

اتب ید و مکو عقا آرا تا نویسندگان ایرانی، با ترجمة آثار ادبی غربی سبب شد ارتباط با اروپا و

 سازسبب که کرد هایی را آغازهمان ابتدا جنبش این آشنایی از ای آشنا شوند.و ادبی تازه هنری

نهضتی  ساساًاها که عمیقی در بین روشنفکران ایرانی شد. یکی از این جنبش تأثیرات گسترده و

 رد.کیدا پفرهنگی اجتماعی و فکری بود، رمانتیسم است که در ایران تنها در ادبیات نمود 

یات، ادب ها برای هنر ونتیسم در حقیقت واکنشی به مکتب کلاسیسم بود. کلاسیکرما

اسات احس معیارها و اصول خاصی را در نظر گرفته بودندکه سبب شده بود، عرصه برای ابراز

ر علیه فراگی توان گفت، رمانتیسم یک انقلابها تنگ شود. از این منظر میو شکوفایی خلاقیت

ی هانبهجهای صنعتی، به را و ماشینی کلاسیسم بودکه در عصر پیشرفتگرویکرد صرفاً عقل

 بازنگری گر یکتأثیر جنبش رمانتیک بیان نفوذ و» داد.احساسی انسان اهمیت نمی عاطفی و

یایی و پو اط،بخش نششناسی است. و همین امر الهامگیری کاملاً تازه در زیباییاساسی و جهت

 «. آثار خلاق شده استانگیز درتجدید حیاتی حیرت

 (101: )فورست 

روپای اگفتنی است چون رمانتیسم در شرایط ویژه و تحت تأثیر عوامل خاصی در  البته

ت ا ادبیایقاً بهای آن را دقتوان همة تعابیر و ویژگیقرن هجدهم پدید آمده است، مسلماً نمی

بارة  رح را، دبردن این اصطلابه کار  کدکنی،ایرانی تطابق داد. به همین دلیل است که شفیعی

 (50 :1387، داند. )رک. شفیعی کدکنیادبیات معاصر ایران، از روی ناچاری و با توسع می

پیدایش آن در  که از وقتی که رمانتیسم در جامعة ادبی ایران پدیدار شد، زمان درازی بود

ای جدیدی ظهور های که پس از آن مکاتب ادبی دیگری با نظریهگذشت، به گونهاروپا می
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سوی جامعة ادبی ایرانی  همان ابتدا از که از هایی بودکرده بودند. اما با وجود این دارای ویژگی

به ویژه  گسترش مکتب رمانتیسم، ناتل خانلری دربارة دلیل رواج و با اقبال زیادی مواجه شد.

اطف عاشقانه را شعر عو نویسندگان مکتب رمانتیسم، در»در بین شاعران ایرانی معتقد است 

چون مجموع  اند، وآمیخته با مبالغه و اندکی تصنع بیان کرده ساده و اغلب با تعبیراتی کلی و

، )خانلری« اند.شعر فارسی نیز معمول بوده، در اینجا هواخواه و پیرو بسیار یافته این نکات در

1370: 3) 

 

 مبانی مکتب رمانتیسم اصول و

 است، عواطف انسانی ن تأکید رمانتیسم بر احساسات وگفت از آنجایی که بیشتری باید

ن را یشة انساهای ذهن و اندهای مختلفی از بازتابتواند جنبههایی است که میدارای ویژگی

بانی ول و مدربارة اص نظران ادبیصاحب شامل شود. به همین دلیل است که در آرای منتقدان و

یک که دة رمانتپدی»مفاهیم متعدد را مشاهده کرد.  معانی و توان حوزة وسیعی ازاین مکتب، می

بیشتر به  گویا هیچ تحلیل علمی را برنتابد، بست است،معمایی حل ناشدنی و هزار تویی بن

 ردتیسم رمان که رمانتیسم محل تلاقی تضادهاست. دلیل سرشت بسیار متضاد آن و از این رو

 فی،اشرا یک ودمکرات گرا و یوتوپیایی،گشتپرور، بازخیال گرا وواقع عین حال جهانی و ملی،

 :ی)سه یر و لوو«. عرفانی وحسی و...است سفید و سرخ و سلطنت طلب، جمهوری خواه و

120) 

الت کید بر اصترین مبانی رمانتیسم باید گفت، تااساسی ترین ودربارة مهم با وجود این،

ای هی به عقل و دریافتتوجهکم و های الهامی و شهودی،احساسات و عواطف و دریافت

ایی به اعتنهای عاطفی و رویکردهای لطیف و بیچنین تأکید بر توصیف تجربههم عقلانی.

سی ح ودازده وگیری از تخیل پرشور وسبهره ها،افزون بر این مند.رویکردهای منطقی و قاعده

 های هنرمند رمانتیک است. عاطفی، از مشخصه
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یعت و ان به طبتوجه فراو»اند از جمله ول رمانتیسم دانستههای دیگری را نیز از اصمؤلفه

، وحشی های بکر وهای زندگی طبیعی، توجه فراوان به منظره مخصوصاً مناظر و صحنهشیوه

د استعدا واتی ایجاد رابطه بین رفتارهای بشری با رفتارهای طبیعت، اهمیت بسیار برای نبوغ ذ

ان ه و بیگرایی و تکیه بر ضمیر ناآگای او، درونقدرت تخیل، اعتقاد به فرد و نیازها و

 (64 :1390، )شمیسا« احساسات و عواطف

 جمله، زااند های دیگر هم برای رمانتیسم قائل شدهکنار همة این ها، برخی ویژگی در

ب و شهایشان و نیز فضای آکنده از اشباح و ارواح و توصیف همدلی با محرومان و رنج

 (  107 :1378، )رک. جعفری. قبرستان

فت این گتوان می احساس قرار دارد، ورزی واز آنجا که اساس مکتب رمانتیسم بر خیال

 رد. ازاجتماعی گرایش دا احساس گاه به مضامین شخصی و گاه به مضامین گروهی و تخیل و

 د،کر باشگونه تف تخیل شاعر با کدام یک از این دو رو بسته به این که غلبه احساس واین

سی، ی غیرسیارمانتیسم فرد» اند.اجتماعی تقسیم کرده شاخة اصلی فردی و انتیسم را به دورم

اجتماعی و  هایدغدغه عمدتاً از نوع عشق جسمانی و در مواردی اروتیک، برکنار از عاشقانه،

رزه، سیاست ، مباهای اجتماعیانقلابی است، برعکس رمانتیسم اجتماعی به فعالیت هایاندیشه

 (342 :1384، )زرقانی«. دهداهداف انقلابی اصالت می آزادی، انقلاب و عشق به

سرایی های مختلف رمانتیسم، در شعرسیاوش کها و مؤلفهش به بررسی جنبهـاین پژوه

 ود دربسیار ز و زاده شد، اصفهان در خورشیدی،1305سیاوش کسرایی به سال »پردازد. می

شگاه سی داندر دانشکدة حقوق و علوم سیا یتخت آمد.اش به پاهمان کودکی به همراه خانواده

به  1374سال  در گذشت و کشور اش در خارج ازسال پایانی زندگی 12 تهران درس خواند.

ین، کزی وگورستان مر زندگی را بدرود گفت و در دلیل بیماری قلبی در وین، پایتخت اتریش،

 (21 :1387، کسرایی)« به خاک سپرده شد.

 مجلات مختلف، ها وبا سرودن اشعاری پراکنده در روزنامه 1330تدای دهة کسرایی از اب
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نخستین دفتر شعرش را با عنوان  1336کم کم به جامعة ادبی راه پیدا کرد، تا آن که در سال 

بود که در حافظة « آرش کمانگیر»کرد. اما بیش از همه، به سبب سرودن شعر بلند  منتشر« آوا»

سوی منتقدان شعر معاصر با  کسرایی از معاصر ماندگار شد. شعرادب  دوستداران شعر و

یک سو کسانی مثل عبدالعلی دستغیب  از گاه متضادی مواجه بوده است. های متفاوت وواکنش

گر ارجمند زیبایی و غزل و وی ستایش است، مانندکسرایی در قدرت تخیل بی»معتقدند 

ضا براهنی که به داشتن قلمی نیشدار و سوی دیگر ر ( از558 :1381، )لنگرودی «غناست

ه شعر کسرایی ب»ای نقدهای مثبت دربارة شعر وی، معتقد است صریح شهره است، همرا با پاره

البته علتش این است که تخیل کسرایی منتهای فشردگی خود  طور کلی اغلب سست است، و

 (115 :1380 ،)براهنی« را در زبان منعکس نمی کند وکلی بافی او از همین جاست.

 

 پیشینة تحقیق

 ی مستقلکسرایی انجام گرفته است، پژوهش که تاکنون، دربارة شعردر سابقة تحقیقاتی

برخی  ز سویاشود. تنها اشاراتی گذرا و مختصر دربارة تأثیر رمانتیسم در شعر وی دیده نمی

 و« راییی کسآوا»محققان، در این زمینه وجود دارد. از جمله عبدالعلی دستغیب، در دو مقالة 

« ایران صرمعا انداز شعرچشم»کتاب  در و نیز سید مهدی زرقانی« شبان بزرگ امید»چنین هم

به  ن پژوهشدر ای اند. از این روکسرایی اشاره کرده تنها به سطرهایی از نمود رمانتیسم در شعر

 رسی وایی برر کسرهایی از شعنمونه یههای مکتب ادبی رمانتیسم، با اراای مفصل ویژگیگونه

 شود.تحلیل می

 مبانی رمانتیسم فردی ـ 1

 گراییطبیعت ـ 1 ـ 1

آنجا که جنبش رمانتیسم، واکنشی در برابر زندگی قراردادی و تصنعی شهری بود، انتظار  از

 خلاف رو برهمین از روش دیگری پیش بگیرد. رفت در برخورد با محیط پیرامونش،می
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ها در برخورد با طبیعت برای درک کلاسیک عت داشت.ـطبیکلاسیسم رویکردی تازه به 

اما در رمانتیسم توصیف  پرداختند،بیرونی مظاهر آن می های آن به توصیف صوری وزیبایی

دهد. طبیعت در گرایانة طبیعت، و همدلی با آن میجای خود را به درک درون» بیرونی طبیعت

التغییر خاص خود را دارد، و حالات و موجودی زنده است که، زندگی دائم رمانتیسم،

 (52 :1392، )فورست« گوناگون است. خصوصیات آن به اندازة روحیات انسان متنوع و

 مده ومضامین ع های اساسی رمانتیسم، ازمظاهر آن به عنوان یکی از مؤلفه طبیعت و

ای که در سطرسطر شعرش نمودهای مختلف طبیعت کسرایی است. به گونه کلیدی شعر

 رخیال،ة صویچنین اراهای شعرش و همآرایی مکانآشکارا قابل مشاهده است. وی در صحنه

یعت رای طبطبیعت استفاده کرده است. شاعر رمانتیک اگر ب عناصر به میزان بسیار زیادی از

ت صوصیاشود، به طور غیرمستقیم، یکی از خل میییکی از صفات و یا افعال انسانی را قا

 ز طبیعتی در بیشتر اشعارش آنجا که به توصیفی اـکسرای کند.ان میـبینفسانی خودش را 

که  کندمی نگاه ایپردازد، دقیقاً همین رویکرد را دارد. یعنی به طبیعت در حکم موجود زندهمی

مان درک هپیوند نزدیکی برقرار کند، و  ارتباط و حالات و روحیات خود شاعر تواند بامی

ای ه چشمهکدر یکی از اشعارش  با طبیعت و مظاهرآن را داشته باشد.درون گرایانه و همدلی 

 با طبیعت کند که گویی چشمه انسانی است کهآرایی میای صحنهبه گونه کند،را توصیف می

 دهد. یمهمة حالات و رفتار انسانی را به چشمه نسبت  به بیانی دیگر، گون شده است.هم

 /شی را ها را شست / بوسه زد زلف گل وحشفته علفروی هر دامنه و درهّ پرید/ رخ آ»

 « دل خاموش چمن راکاوید.

 (42: )کسرایی                

اعتنایی قرار گرفته است. این دقیقا لطفی و بیچون انسانی است که مورد کمچشمه هم

کس چشمة جوشنده به چیزی نگرفت / هیچ»بًازتابی از وضعیت روحی خود شاعراست. 

ها که کس آن را نشنید / بر جبینش چ کسی در دل او سایه نزد/ بر لبانش چه سخنصورت هی
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ها را دشواری ها وکند که، سختی( چشمه آرزو می42)همان: «.ها که کس آن را نزدودچه شکن

دشت عطش کرده لبانم  آه اگر»به مرادش که رسیدن به دریاست برسد.  پشت سر بگذارد تا

نَمَکد/یا اگرسینة آن کوه نکوبد بالم/ یا اگر تندی این راه توانم نَبُرَد/ ماسة ساحل امید به تن 

 (43 )همان:«. خواهم شست / روی دریای پر از موج گران خواهم دید

ی اونهدهد، و به گکسرایی در موارد متعددی احساس درونی خود را به طبیعت تسری می

نگل جوش/ ج ربارد، باران / باران فراوان / دریا دباران می»کند. پنداری میمذاتبا آن ه

مه  چونهم دوهیهمه ان خاموش / نیست کسی پیدا در راه بیابان / با من اندوه/ باگل اندوه / با

 (689)همان:...« پیچان 

ا وشنی برهم آوا گردیم /باچشمه ورود یک جا گردیم/ پیوند کنیم  ای جوی بیا به هم،»

 (258 همان:«.)پاکی/ باشد روزی دوباره دریا گردیم

 تهای طبیعت، در شعر کسرایی معتقد اسعبدالعلی دستغیب، دربارة ویژگی توصیف

ر وبهره جوییحالات انسانی، از ابداع و تازه های طبیعت وهای کسرایی از منظرهتوصیف»

ر قالب دت را و با مهارت برشی از واقعی کنداست. در این گونه اشعار، کسرایی کلی گویی نمی

 (32 :1379، )دستغیب« دهد.تر و عذب نشان میشعری

ارسی که از شاهکارهای شعر معاصرف« غزلی برای درخت» شعر بسیار مشهور و پراحساس

مود آن ن های غریب کسرایی است که بالندگی ذهنی و زبانی وسیعی دریکی از اوج است،

یی ن/ بالابلند تمنایی ای درخت! / همواره خفته است در آغوشت آسماتو قامت »یافته است. 

ر ا/ دت پراز بهار/زیبایی ای درخت/ وقتی که بادهـارهو جانـت/ دستت پر ازستـای درخ

ی وغایی انند/ غککنند/ وقتی که بادها/ گیسوی سبزفام تو را شانه میهای درهم تو لانه میبرگ

 ...«. درخت / 

 (276: )کسرایی  

که دارای مفاهیمی چون  شودکسرایی غالباً با صفاتی به کار برده می طبیعت در شعر
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حسرت، اندوه، پریشانی و نومیدی است. این اندوه، خود ناشی از نوعی غلبه و بروز احساس 

 (148 :1386، )زرشناس« من رمانتیک، غالباً دل گرفته و غمگین است.»شاعر است، چرا که 

اغ بز این رفت بلبل اباد برد/ دلِ غنچه زین درد درهم فشرد/ چو میدریغا گل سرخ را »

 (931:)کسرایی« گفت / بهارم سرآمد، مرا نغمه مرد.

 ند.کدریافت خودش نگاه می نومید، به طبیعت پیرامونش با احساس و شاعر مأیوس و

اغ/ بشی امکشد به خسرخ گل امسال/  بیهده بر شاخسار چشم به راه است/  بیهُده سر می»

 (836)همان:« دهد به قاصدک باد/  بر لبِ بادِ  وزنده آتشِ آه است.بیهُده دل می

ب ته در شچه رف برده به سینه کوه و ماتم دارد / با ذرهّ بسی حکایت غم دارد / ای باد سر»

 (254)همان:« پیش که سنگ / در چشم کبود خویش شبنم دارد ؟

شاگه در تما»است، شعری دارد با عنوان  1346که سرودة سال « خانگی» در دفتر شعر

 ما درااست،  کند که با شعری تغزلی در وصف پاییز مواجهخواننده در ابتدا تصور می«. پاییز

ه یزان همربرگ»بخشد. ای عمومی میجنبه همان سطر اول، زبان سمبلیک شاعر به شعر معنا و

در  ایم/دهز هم/ سبک وسوخته، برگی شگریزیم ابریم از هم پیوند قدیم/ میهاست/ میخوبی

 (397)همان: «کف باد هوا چرخنده 

غراق عر با اکه نشانی از یک پاییز معمولی در آن نیست. شا هایی دارد،این پاییز ویژگی

عمول میتی غیر اش را در موقعگونه خوانندهکشد و اینگذرد به تصویر میآنچه را در ذهنش می

شویش ت اش راکه یک بغل اندیشه ورار داده تا دغدغة همیشگیهراسناک ق عین حال، و در

 اجتماعی است توجیه کند.

سنگی  زگل یخ حتی/ اثری در بغل سرکشی سروی نیست/ و کران تابه کران/ سبزی و از»

یک ویی وبرگی/ این همه عریانی/ چه کسی باور داشت؟/دل غافل اینک/ تنیست/ این همه بی

 (397 )همان: «ریزد برگ.ی/ در تماشاگه پاییز که میبغل اندیشه که نشخوار کن

به  کسرایی از آنجا که گرایش زیادی به طبیعت دارد، در جای جای اشعارش خود را
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همین تشبیهات است که شاعر احساس خود را با  کند. از رهگذر نمادهایی از طبیعت تشبیه می

 شبیهات، وجه شبه مفهومی از یأس ودر غالب این ت زند. نکتة گفتنی این کهطبیعت پیوند می

بردارد. برای آشنایی بیشتر با روحیات و خلقیات درونی شاعر، به تعدادی  حزن در ناامیدی و

 شود.داده است، اشاره می ها را مشبه به خودش قراراز ترکیباتی که کسرایی، آن

 موشِ(، ساحلِ خا852 )ص صبحدم (، ستارة پژمردة224 )ص خموش درختِ شکسته بال

(، 891 )ص (، دشتِ بد سرگذشت891 (، اخترِ دور دست خاموش )ص247 )ص سنگین

(،  175ص ) (، جویباری از آواز و اشک243 )ص بدر (، ابرِدر242 )ص پرستوی فراری از بهار

 (. 172 )ص بیابانِ هراس با شیارِ بس شکست

ار و بغم عر کسراییشاید بتوان گفت این که این همه مظاهر طبیعت، در ش از منظری دیگر

ه مظاهر باش که شاعر با تسری حس و عاطفه درونی این باشد تواند دلیلآلود است، میحزن

 طبیعت، قصد دارد اندکی از تألمات روحی خودش را تسکین دهد.

اصلی  یعنی در همان قالب گفت عناصر طبیعت حتی به صورت مجرد، این باید افزون بر

ومیدی نسرت و بردارندة مفاهیمی چون، ح روند که دراتی به کار میخودشان نیز، غالباً با صف

 از ه شاعرکدر واقع تصویری است  بار طبیعت،های غمتوان گفت این پدیدهاندوه است. می و

اتی از ترکیب کلام به ذکر برای پرهیز از اطالة کند.روح متلاطم و زخم خوردة خودش ترسیم می

 شود.این دست بسنده می

 (، درخت313ِ)ص (، گل سرخِ چشم انتظار308)ص  (، ساحلِ خاموش58 )ص سیاه بادِ

 (، ابرِآواره )ص208 )ص ناک(، گیاهکِ عطش243 (، ابرِ سرگردان )ص224 )ص خموش

 ن عبوس( ،گو93ََ )ص آور، ابرِملال(311 )ص زده(، زمینِ غم310 )ص (، بلبلِ غمگین908

 )ص (، آسمان غمزده254 )ص ی خاکستر پوشها(، دره255)ص  (، بیدِ خسته207 )ص

دابِ مر (،41 (، دلِ خاموشِ چمن )ص80 )ص (، لالة افسرده689 )ص گلُ اندوهگین (،283

 (.94 )ص ابرخِشم آهنگ، (56 )ص (، تابوتِ ماه55 ابرها )ص
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ها کرمانتی ز بیشترین جلوه را دارد. چرا کهـها، پاییکسرایی از میان همة فصل در شعر

 :1382، )رک.فرشیدورد ت دارند.ـدوس تان سرسبز بهارـی زرد پاییزی را بیش از درخهابرگ

های های خیس/ مهتابخورشید»شعر وی تصویر شده است.  بارترین پاییز هم در( غم402

  ی غروب /های مرگ /  بیمارهای غم/ گلبرگهای تار/ سرشاخههای سرد/ فانوسکال/ الماس

 (167 :)کسرایی« بیکاری غبار 

 تخیل و تصویر -1-2

 روح ببخشد. جانهای بیپدیده تواند به همة اشیا ومی که شاعر ای استگستره ورزیخیال

تب یگر مکادیکی از وجوه امتیاز و شاید برتری مکتب رمانتیسم به  تصویر، گفت تخیل و باید

رد، و بر دامنة گذامیها پا با مدد خیال به جهان ناشناخته ادبی است، چرا که هنرمند رمانتیک

تخیل  که جز به کمک دـیابت میـای دسهای تازهاش افزوده، به افقهای هنریشـآفرین

عتقد رایی مکس عبدالعلی دستغیب دربارة ارتباط بین تخیل و تصویر در شعر پذیر نیست.امکان

فت ویژگی صاین  رود، وایماژ می کند و به قلّة تخیلّ وکسرایی از واقعیت شروع می» است

ها در آمیختگی دارند و ایماژدر شعر کسرایی، تخیل و واقعیت با هم سبک اوست. شعر و

 (33 :1379، )دستغیب« افتند.کار میه خدمت بیان واقعیت ب

ور دید از آای از پردة باران/ جنگل آشفته برآورده سر از خواب زمستان / زیر شراّبه»

 رد پچپچ افتاده /برگ، گریزان  ییِ پایی / باد در همهمه وصدایی / از گل آلوده ره دامنه، پویا

ان / شب نگل گریجاز  انبوه درختان / .../ زیر شراّبة صد دانة باران / باز باد است که گیسو کَنَد

 (545: ی)کسرای« فرود آمده از قلّه و لیکن / لاله گیرانده چراغی به سرِ راه بهاران 

ن خواغمهندشت، عبوس نشسته و هرگاه که باد که او هم ای است وحشی در گوََن که بوته

 شود /یمن باز در قلب دشت، دستِ گوََ» شود.وزد مانند مطربی پیر با باد هم آواز میاست، می

 (207)همان:« شود.خوان باد هم آواز میوین بوتة عبوس / چون چنگیان پیر / با نغمه

 که قدرت ابداع و رش لحظاتی داردگاه در شع مجموع شاعری تصویرگراست و وی در
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 دهد. آفرینش تصاویر شعری به خوبی نشان می ابتکار او را در

ا هبرگ صبحگاهان که غرفة خورشید/ دَر بر این باغ خواب رفته گشاد/ گل سر از دوش»

ل پوکی که از ها، جنگها، ابرآلود/ دستچشم( »138)همان:« ها افتاد.برداشت/ سایةگل به خاک

 (304مان:)ه «ها همگی جای کلیدی مفقود.ها همگی جای کلید/ و دهاندهان زد دود/ وآن خی

وارد از فضاهای محبوب شاعران رمانتیک، مهتاب و شب مهتابی است. کسرایی هم در م

یجاد فضای امهتاب به دلیل » کند.می مهتابی تصویر هایهایش را در شبپردازیزیادی خیال

ت و قطعی فضای مهتابی مناسبی برای بیان حالات رمانتیک است. در وار، زمینةمبهم و سایه

 (26: )فتوحی« زمان و مکان در شب مهتابی خیال انگیزتر است. رود.صراحت از میان می

ن ت نوز ویده هآویخته بید خسته گیسو بر آب / پیچیده در امواج سپید مهتاب / شبنم نتراو»

 (255: )کسرایی« خوابها رفته به شب / در سایة برگ و بتّه

 ر زیبا واستعاری نو، که تصاوی های تشبیهی واضافه ترکیبات و کسرایی پراست از شعر

عاصر ن شعر مای که یکی از منتقداکنند. به گونهانگیزی را در ذهن خواننده ترسیم میخیال

ی ارهاعـدازهای استـانمـش چشـبخمـسـازی و تجـرسـلم تصویـتاد مســران وی را اسـای

 رت ابداع وآشنایی بیشتر با قد برای پایان این مبحث، در (77: )رک.کلیاشتورینا داند.می

یافته  دیع توفیقبها به خلق تصویری تازه و آن ترکیباتی که در ای ازگری کسرایی، پارهآفرینش

 شود.ذکر می

بِ (، ش838)ص  تـ(، تابوتِ ساع92)ص  هابـشطّ ش (،85 )ص دهـهای خنفوّاره

 گمِ کبودِ سنـچش (،138 )ص یدـ(، غرفة خورش131 )ص (، برگِ برف842 )ص کُشستاره

(، 285 )ص برگ سوخته پاییزِ (،82 )ص پوشچشمِ سیه (،66 )ص دودگِیسو (254 )ص

فانوس  ،(30 )ص گیسوان بر بادها گریزِ (،53 )ص اسبانِ ابر (،53 گیسوی شکستة امواج )ص

 (.203 )ص آفتاب (، آبشار162 )ص (، گلیمِ ابر28 )ص پردة غبار (،91 )ص ماهتاب
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 عشق -1-3

ه ب،آنچه ها و احتیاجات روح خود، اهمیت بسیار قائل استهنرمند رمانتیک برای خواهش

 .است« علاقه عشق و»شود، بخشد و معنی و مفهوم زندگی شمرده میهنرمند الهام می

ه که گونشعر کسرایی است. آن سم درهای پر رنگ رمانتی( عشق از جلوه180: )سیدحسینی

 دوستان معاصر راه یافته است. به حافظة جمعی شعر برخی از شعرهای عاشقانه وی،

 د وریا شمرا گفتی که دل دریا کن ای دوست / همه دریا از آن ما کن ای دوست/ دلم د»

 (244: )کسرایی« دادم به دستت/ مکش دریا به خون پروا کن ای دوست

آب  م از آنچو نوشیدی / تو با با جامی ربودی ماه ازآب / ای بودیم در خوابکنار چشمه»

 (243)همان:« گوارا/ تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب

موعه کسرایی، این است که در سراسر مج های مضامین عاشقانه در شعریکی از ویژگی

الی که حدر  ود.شهای جسمانی معشوق نمیای به جنبهاشعار پرحجم وی، حتی یک بار اشاره

یل ه مسااز رویکردهای شاعران رمانتیک در پرداختن به مضامین عاشقانه، توجه ب معمولاً

ب و اری ناهای کسرایی را اشعتوان عاشقانهنفسانی و اروتیک معشوق است. از این منظر می

ی اهگل /نه دست اشتیاق/ نه پای پیشواز/ درهم شکسته عطر لطیف نیاز وناز»عفیف خواند. 

ن آز نوش البریز کرده جام من  / من به گلدان او ولی/ چشمان سبزفام وی ازمن گریخته است

 (238)همان:« نگاه/ اما دریغ دست من این جام ریخته است...

شود. یعنی همان معشوق دست گاه به معشوق سبک عراقی نزدیک می معشوق شاعر

پیامی/  تو ای دوست که ندارم ز شدچون »شود. نیافتنی که وصال اوچیزی شبیه به رویا می

 که ون شدچبه لب بود/  نشان تو که همه نام و سلامی/ آن را آن عطر یک نامه که برخیزد از

ه افتاده ب جفت در کند یاد را/ کو نه نامی/ شکرانة پرواز سزد مرغ رها نه نشانی و نپرسی،

امی/ خون باش که خ ته،این دل/ من گفتمش ای سوخ دامی/... چون کرد هوای لب میگون تو

 (918)همان:« دل خونینی و جامی. در گوشة غربت/ هیچم نبوَُد جز و غم آمد و شب آمد
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ان ه به زبار شبیای دیگر از اشعار عاشقانة کسرایی بسیترکیبات و تعابیر این غزل مثل پاره

ار کبه  اهای رمانتیسم ایرانی رسبک عراقی است. سیروس شمیسا ضمن این که یکی از ویژگی

حققان مرخی از داند، معتقد است بمیبردن لغات زبان سبک عراقی از قبیل جام و می و پروانه 

، شمیسا)ند. از قبیل سعید نفیسی و حسن هنرمندی، رمانتیسم را به سبک عراقی شبیه دانسته ا

1390: 74) 

ر شعر دی دیااگر از این منظر به شعرهای عاشقانة کسرایی نگاه شود، باید گفت سطرهای ز

فته ار رها به کوی وجود دارد که بسیاری از لغات و ترکیبات پرکاربرد سبک عراقی در آن

 شود.است. فقط برای نمونه، به دو غزل زیر اشاره می

ز تاب  /نشاند یار خوار / خوشا غمی که کنار تو میاگر مراست هزاران غم و یکی غم»

 اختر و چشم وق رهایی است زین شب طرّار / ... / بهطرّة پیچان گره گشایی کن / که دل به ش

 (873: )کسرایی« در بال گل به جز خون نیست / زمانه، همه خونفشان و کج رفتار...

ه کباغ  ای عشق توبانوی سیه فام منی/ زیبای خموش عمر وایام منی/ دیری است دراین»

کی رام  میدگی همراه است/گلبانگت نیست/ ای مرغ غمین که برسرِ بام منی/ گرخوی توبا ر

!« منی منی آهوک، آرام منی؟/ هرچند که ناکام گذشتیم زهم/  چون طعم طرب هنوز در کام

 (920)همان:

که  گونهدر مجموع بایدگفت، عشق در شعر کسرایی مفهوم گذرا و کم رنگی نیست. آن

اوی شود، یکسره حکسرایی محسوب می که سومین مجموعة شعر« شبنم سنگ و» مجموعة

 اساساً» های رباعی و دوبیتی سروده شده است.غنایی است که در قالب مضامین عاشقانه و

ر دجبار انوعی  رسد که در سرودن شعر سیاسی او،کسرایی شاعر تغزل و غناست، و به نظر می

« ود.شمی کار بوده است. البته روحیة تغزلی و رمانتیک او، در اشعار سیاسی وی نیز دیده

 (75 :1379 ،)دستغیب
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 نوستالژی -1-4

شتة ده یا نوکه بر پایة آن شاعر یا نویسنده در سرو شودای از نگارش اطلاق میبه شیوه

 نه وآمیزاتحسر در دل دارد، ای را که در نظر دارد یا سرزمینی که یادهایش راگذشته خویش،

 (96، 1395 ،)انوشه«. کشدکند و به قلم میآلود ترسیم می ددر

است  هم به دلیل حس خوشایندیرنگی است، آنژی در شاعر رومانتیک احساس پرتالنوس

اره از سوی دیگر روح رومانتیکی همو از یابد.که شاعر از مرور خاطراتش به آن دست می

 د.برمی اش به سرکند و در آرزوی بازگشت به گذشتهوضع موجود احساس نارضایتی می

 اک وـی پای از روزهاعارهـرا است «روانة سفیدـپ»، حسرت بارش عارـیکی از اش کسرایی در

 رفته بود. آرام و قرار را از او گ هادیدن ها واش گرفته که شوق رسیدنآلایش کودکیبی

چشید/ لبرگ میگ پرید/ پروانة سفید/ شبنم ز جامِ سبزه وبوته می پَرپَرزنان ز روی گل و»

ید و دَمِ د گرفترمید/ پروانة سفید/کوتاه میینشست ازآن زود مهر چه می پروانة سفید/ بر

 (855: ییکسرا« )بازدید/ پروانة سفید/ افسوس بس نماند و شد از دیده ناپدید/ پروانة سفید.

 و یادهای دارند و هم خاطراتهای او را عزیز میرمانتیسم هم کودک و پاکیادبیات در

ور و یادآسیک  های کودکی ازین یادمانشود. ادوران کودکی، دائماً برای شاعران تداعی می

هشتی ب یافته وگر معصومیتی زوالسوی دیگر چون بیان و از صمیمیت است، صفا و پاکی و

 (91 :1386، )رک. جعفری شود.موجب اندوه می گمشده است،

ه پا/ برد پا ام بهای کودکیدیشب دوباره آمده بود به خواب من/ دیدار خوب تو/ تا کوچه»

ی که بوی نسیم عطر و ها/ سرخوش زکوچه باغ در نیست/ کفته، ما/ فارغ ز هست وشاد وش

 (865: )کسرایی« دست من رهاشد و/ خواب از سرم پرید. وزید/ یک لحظه دست تو / ازمی

ش و اارضایتیاش، حس نکند تا با بیان حالات کودکیهای شاعر او را وادار میشغولیمدلم

خ ون گل سرچتابد قلبم همام میبه سوی کودکی»وجود ابراز کند. اش را از وضع مسرخوردگی

 (369 )همان:« آرد.می که تماشا را در آینه گون آب زلال / سر فرو /
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مانتیک، اغلب شعرای ر شعر رمانتیک نقشی اساسی دارد، و در آن،تداعی عاطفی خاطره و

 د مبهمازگویی خاطرات و یااند. ببار خاطرات سپردهخود را به جریان پرجاذبه و حسرت

 (19 :1386، حسرت توأم است. )رک.جعفری های از دست رفته، با حس نوستالژی وگذشته

ای هیاباندارد/ بنبارد/ و راهِ خستة دل تنگ / پایانی انداز من دلگیر، برگ برف میبه چشم»

 مانِ سرخاز آسهای بگذشته !؟/ هنوز روزن/کجا شد آتش گرم زمستانهای بیآوا/ سپیدیبی

 (131: بارد. )کسراییبرف خسته می

که  آید، احساس پرشوری استاز مضامین دیگری که در شعر کسرایی زیاد به چشم می

 یباییزمجلل و  شاعر و نویسندة رمانتیک برای یافتن محیطی زیبا و» نسبت به وطن دارد.

یلی )خل .«آوردمیایی روی مطلوبی که آرزوی رسیدن به آن را دارد به سفرهای خیالی و روی

ش را ایانی عمر( کسرایی نیز که به دلیل نارضایتی از اوضاع موجود دوازده سال پ46: تیغجهان

ی شعرش ور بود. جای جای دفترهاآتش عشق وطن شعله همواره در در غربت به سربرده بود،

رانگیز یاد شو که مربوط به دهة آخر عمر شاعراست، از« هوای آفتاب» خصوص در مجموعةه ب

ت سوزش نسبانگیزد تا از عشق پرمیای شاعر را به شور ترین بهانهوطن پُرشده است. کوچک

 وخسته  برد، از درونمیکند. در چنین شعرهایی تعبیرها و ترکیباتی که کار  به وطن یاد

ا، جـن به من که من/ به هرکـوطن، وطن! / نظر فک» ند.ـکمیت ـند شاعر حکایـآرزوم

وطن!  /م/ ... او بودههمیشه با ت /امام/ همیشه با تو بودهوار/ که زیرِ آسمان دیگری غنودهبـغری

تِ ه دوردسو / بتای مهاجرم که از فراز باغ با صفای وطن! / تو سبز جاودان بمان که من/ پرنده

 (833: )کسرایی.«  اممه گرفته پر گشوده

کند. حتی اگر ساحل میته باشد دلخوش او در غربت با هرچه که نشانی از وطنش داش

دریای خزر باشد. چرا که سوی دیگر دریا به خاک وطنش متصل است. در واقع یاد وطن، 

موجت کجاست تا »برای شاعر پناهگاهی است تا از تنهایی و غربت وحشت زا در امان بماند. 

به  میکه پیا کجاست تاکاکلش/ عطری ز خاک و خانة خود جستجو کنم/ موجت هایبه شکن
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صدقِ دل/ برساکنان ساحل دیگر/ همراهِ اوکنم/ کاین جا غریب مانده، پراکنده خاطری ست/ 

 (899 )همان:« دلبستة شما وبه امّید هیچ کس.

ی ظر زمانننوستالژیک، باید گفت هرچه از  هایمایهدربارة روند رویکرد کسرایی به بن

شود. مینوستالژیک در شعرش بیشتر  هایهرویم، اندوه دوری از وطن و رنجمویمیجلوتر 

 (494: )رک. زرقانی

 اندیشی ، یأس و مرگاندوه، حسرت -1-5

ی آن در جای جا رنگ اندوهی است که حضورعمدة شعرکسرایی، پی هایاز بن مایه

ر آشکا هایدوه و افسردگی نهادین، از ویژگیـان»خورد. میشم ـسطرهای شعرش، به چ

 (51 :1392، فورست« ) آید.میبه حساب  رومانتیک هاینوشته

دیو/  و هاولمن بیابان هراس/ با هزاران چاه غم / ماندگار دام شب/ در امید صبحدم / غ»

کست / شرِ بس خارها / زینت دامان من / من بیابان هراس / با شیا ها ورهنورد جان من/ بوته

 .«کور/ و آتشی در دوردست  هایخیره در شب

 ( 172: )کسرایی 

فتند که گ / کاین تودة پرملالِ جان سوخته کیست / من نگریست از دریچه بر غم آمد و»

 (260)همان:« ز پا تا سر اشک / غم چون باران سراسر شب بگریست. ابراست،

اده از با استف )سایه( سروده است، مشهور هوشنگ ابتهاج غزلی که به استقبال شعر در

ری کرده فضای شعرش جا افسردگی را در احساس ناامیدی وتعبیرات تیره و سرد،  ترکیبات و

ه در بدگر  اط عشق رفت و دَر برین سرای، بسته شد/ کنون به غیر غم کسی،ـنش»...است. 

مِ سحر به لب رسیده جان من ولی دَ /امه روی سینهـکُش همی نشستارهـزند/ شب ستنمی

...« ند زمیبرد، مرا تبر نمیان نکند / مرا خزمیزند / شکوفة امیدم و غمم سیاه مین

 (842)همان:

همة امکانات  زمانه را با خودش بیان کند، از هایخواهد تقابل نامرادیمیشاعر آنجاکه 
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که فضایی سرد و ناامیدکننده را با استفاده از  جمله در شعر زیر برد. ازمیتصویری زبان بهره 

سرد است »وار خلق کرده است. است صورخیال و موسیقی حروف در ساختاری موجز و

دل و جان نشسته است/ من سرد  هایروزگار/ وین سرد روزگار به چنگال آهنین/ در گرمخانه

شوم/ دل تنگ میزند به سینه دل گرمسوز و من/ دل تنگ میشوم/ یخ میشوم / من سنگ می

ذهن  شی از( اندوه نا194)همان:« شوم من وباز این شکسته دل / زهدان خواهشی است می

که  ای با یکدیگر ترکیب کندگونهعبارات را نیز به ها ونگران شاعرسبب شده است تا واژه

 ها دریافت شود.آن ای ازمفاهیم ناامیدکننده

 ه رویبشاخ گلم گل به شاخسار ندارد/ باغ من ای بلبلان بهار ندارد/ دوست سلامی »

که  قلبی بازار، قدر عشق چه پرسی/ سکّةدوست نگوید/ یار پیامی زکوی یار ندارد/ برسرِ 

 (226 همان:.« )اعتبار ندارد/ ای تن توفان کشیده چشم فروبند/ از رهِ دریا که غم کنار ندارد

رای آن بتوان میخورد، و نمیهمة دفترهای شعرش به چشم  بار درمجموع مضامین غم در

ده: هل سروچکه در دهة « آوا» یمقطع تاریخی مشخصی تعیین کرد. از نخستین دفتر شعر او یعن

نه  مید است/سایی؟ / دل داغگاه پیکر امیزچه  امآور تنهایی / سر بر دریچهچون سایة غم»

.« یی ..ساغر مینا هایگاه لالة صحرایی/ جز خون نبود هر چه که نوشیدیم/ این موججلوه

 (72)همان:

 یانی عمرپا هایشعرهای سال بردارندة که در« هوای آفتاب» تا آخرین شعرهایش در دفتر

مین زر این دگلم / ای نودمیده تاک / از جنگل بزرگم و من داربست گوشة این باغ بی»اوست: 

گر / بن به خاک / در خون من هنوز / شور زنو شکفتن و جوش جوانه نیست امسخت / بنشسته

 (211)همان:« ای، گلی که برآرد زبانه نیست.که در شکاف دلم از هوس تهی / سبزینه

 این کسرایی در میان امید و نومیدی سرگردان است.در عین این که یأس او را در با وجود

یأس »گاهی نیز در جدال با آن و در پی رهایی خویش است.  از سوی دیگر بر گرفته است،

شکند با تن ¬میفشارد سنگش، در خویشتنم/ او مرا بارویی گشته است به گرد بدنم/ تنگ می
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 (263 همان:« ) شکنم.¬میمن نیز/ با تلاش تن گرمم او را سردش، 

. نیست گویی در بین این دوراهة امید و نومیدی گویی تکلیف شاعر با خودش نیز روشن

 ندیشه ولیق اناپذیر است بین امید و ناامیدی. این تناقض اوج تعدر درون شاعر جدالی پایان

که  /اامید/ در من مردی است با امید در من مردیست ن»ذهن مشوش شاعر رمانتیک است. 

انم ج چشمانتان جاریست/ و ناپذیرشان / خونی است که گاه گاه/ زیرحاصل جدال خستگی

« تد نشسزند/ تا بدانم کدام یک/ پیروزمندانه / برسینة دیگری خواهدر اضطراب پرپر می

کننده ش امیدوارگوید و این که شعرمی( شاعر آشکارا، ازغلبة ناامیدی سخن 345 )همان:

یست مید نادستِ تمنا در امید نجوید/ پای گریزان رهِ فرار ندارد/ چون به وصالی »نیست. 

 (227)همان:« سیاووش/ شعر و سرود امیدوار ندارد.

 با مرگ و ای از این ادبیات،های مکتب رمانتیسم، پیوند بخش عمدهیکی دیگر از ویژگی

 (84 :1386، گورستان و اندوه است. )رک.جعفری

اک ست عطشناها بود/ امروز کویری ها بود/گهوارة مهرپرور جانیک روز دلم بستر توفان»

 (253: )کسرایی «ها بود.افسوس! / آن دل که طربخانة باران

 ند وکای رها نمیرا لحظه هایی است که شاعرمشغولیدل از تشویش مرگ، بدبینی و

 یش،کند که گویی برامیگاه فضایی ترسیم ررنگی دارد. ـیرامون وی حضور پـهمواره پ

ن دَم یاه چوباد س»ترین مجالی برای پرداختن به زندگی و امیدواری باقی نمانده است. کوچک

یسو به گان باز/ دود پیِ من با دهمیدمد /  تابوت، میجادوگران پیر/ بر پیکر شکستة من وِرد 

پنجه  ها / از پشت سر به دامن منزند / دستی به سان ریشة خشک درختمیگرد من حلقه 

 (58 )همان:« زندمی

 گرایی و تنهاییدرون -1-6

« شوند.میهای رمانتیک محسوب انزواطلبی و پناه بردن به طبیعت و تنهایی از خصلت»

ی دست ـرود، فرصتمیبانه در خودش فرو ـی که شاعر غریـلحظات ( در50: )شفیعی کدکنی
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اش بیشتر بروز دهد. در این لحظات است که من شخصیدهد تا احساسات و عواطف می

دور است از من آرزو، دیر/ دیراست بر من » امکان بیشتری برای نمود دارد. فردی شاعر،

« گرید در اینجامیدیر/ دل تنگ از این دوری و دیری و تماشا / در من کسی خاموش  زندگی،

 (838: )کسرایی

 را همراه کساین است که هیچ کند،میرایی وادار گیکی از عواملی که شاعر را به درون

ده از شدة تنها یک ران» پناه بردن به درونش ندارد. ای جزو در این تنهایی چاره بیندمیخود ن

ن ایم / مر بگشپَای تا که از آن ای از کار به پیشم / کو روزنهباغِ پریشم/ اندوهی و انبوهه

با خود چو  تنها شدم، به جاست که برخیزم /( »890ان:)هم« کِرمَکِ محبوس در ابریشم خویشم

 ن:)هما.« گریزموار از همه بگردباد بیاویزم / راهی بَرَم به جایی وآنگاه چون نسیم / خاموش

849 ) 

وش کرده وطنان همزبانش دل خغربت جغرافیایی، به هم تنهایی و شاعر احساساتی که در

کسی در  رکه ه چرا شود.میتر از قبل محزون ر وبود، پس از کوچ این یاران همدم، دلگیرت

 ریـشتـش بیـآرام یت وـاحساس امن د،ـه باشـداشتترکیـمعی که با آنان وجوه مشـمیان ج

اشان/ هچو گور/ جام سیاه پنجرهامشب سرای خالی همسایگانِ ماست/ تاریک هم» کند.می

 (912 )همان:« کند.میهای غم/ در ما نشاطِ روزِ رفته را/ خاموش چون چشمه

 ا.لی تنهو اندیشة شاعر هیچ پیوندی میان اجزای جهان نیست. همه درکنار هم هستند، در

هم ن بایک قناری بر دست/ دو کبوتر بر بام/ و سه گنجشک به شاخ شمشاد/ هیچ پیوندیشا»

 (405 )همان:« شما تنها در خویش/ و همة ما تنها  نیست/.../ و تو تنها در خویش/ و

 شکوه از روزگار و کار جهان -1-7

 ها وآلهنرمند رمانتیک همیشه با تضادهایی در ذهن و اندیشة خود درگیر است. وی ایده

ت بیرونی جهان پیرامونش که پر است از، ـته که با واقعیـهایی در ذهن خود ساخآرمان

 ا که کاری هم از اوها مطابقت ندارد. این دوگانگی و تضاد، شاعر رتلخی ها وها، رنجنابرابری
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 کند. گونه برخوردبا دیدی انتقادی و اعتراض کند تا با نظام هستی،میساخته نیست، مجبور 

رچه هوانی جاز  ای سبکباران بر این دشت بزرگ / توشة امید در انبان کنید / از نشاط و»

یاه/ سا غولی ر شمهست / در بغل در پیرهن پنهان کنید/ کاندر این راه بیابان دراز / چشم دارد ب

 (229 )همان:« هاتان را تباهکند گل خندهمیهاتان را ز لب/ رباید بوسهمی

گار بیندکه به اعتقاد او، دستخوش گردش روزمیشاعر خود را اسیرسرنوشت محتومی 

 است و البته از سرنوشتی که برایش رقم خورده است، راضی نیست.

ی به ایی بین ما فرسنگ فرسنگ / فلک دورتو دل تنگ / جدتوبی من تنگ دل، من بی»

 (251 )همان:« پسندد / به خورشیدش بماند داغ این ننگمییاران 

خانة مخانه، زمین غمی پرسی زمیاگر مرد خراباتی/ جهان خونین خرابات است / چه »

خانه، مرگِ خوف وخرابات است / شرابی نیست، شمعی نیست، جمعی نیست / درین خُم

/  ستاناست/ نه، یاری نیست / رفیق غمگساری نیست / ازاین باغ و از این ب سنگدل ساقی

لة أنش ومس( گاه با دیدی فلسفی به آفری916)همان:...« بسی تابوت گل با کاروان رفته ست 

خر آوچ !؟ / گه به جا نهادن و رفتن به هیچ وپیک عمر ساختن / آن»پردازد. میخلقت انسان 

است و  و سامانی سرهای بیهای آن / هنگامهان که در همة جادهرود / بر این جهمیچه 

 (912 )همان:« کوچ!؟

 

 مبانی رمانتیسم اجتماعی -2

 ملی اساطیر ها ولهام از افسانها -2-1

از ادبیات مسیحی قرون وسطی، و رنسانس و »ها، این است که از دیگر مختصات رمانتیک

( سیاوش کسرایی 1384:179، )سیدحسینی« گیرند.میهای ملی کشورهای خویش الهام افسانه

وی که به « آرش کمانگیر» های ملی ایران دارد. شعرافسانه ای به اساطیر وگرایش عمده و ویژه

 نو است، ترین و فراگیرترین شعر نو فارسی از زمان پیدایش شعرمعروف اعتقاد برخی منتقدان،
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از میان  نیاز از توصیف است.شده است که بیآن اندازه شناخته  (493 :1381، )رک. لنگرودی

های شاهنامه دارد. در این میان اشاراتش همة اساطیر کهن ایرانی بیشترین اشاره را به اسطوره

منیژه است. از  کاوه و بیژن و ،سهراب، شغاد چون سیاوش، رستم وهایی همبیشتر به شخصیت

« مهرة سرخ» یکی از شعرهای بلندش به نامای به سهراب دارد. حتی گرایش عمده این میان نیز

ای است که شاعر از داستان رستم و سهراب کرده است. نکتة مهمی که در روایت دیگرگونه

این است که به نقل ساده و تکراری این  های کهن ایرانی مهم است،نگاه او به اساطیر و داستان

 گونة دیگری آنها دست برده، بهو شکلای از موارد در ساختار اساطیر نپرداخته، بلکه در پاره

های شاهنامه آنها را بازسازی کرده است. از جمله اسطورة سیمرغ که بنابر آنچه از داستان

ای است با شکوه که نماد دانایی است. اما در شعر کسرایی نشانی از آن شود، پرندهمیدریافت 

گرگونه و مغایر با جهان شکوه و گره گشایی سیمرغ باقی نیست. گویی در روزگاری دی

 هم به ناگزیر ریخته است. اساطیری، هنجارهای وارونه بال و پر سیمرغ را

 /نگ تشویشچ نظرها/ دل بیتاب من در منم سیمرغِ پنهان از کوه اندوه/ نهاده آشیان بر»

ه یدان/ چم به مها که آوردگستر/ چه رستمبر رهگذرها/ .../ به زیر شاهبال سایه امنگاه خسته

ج آتش/ ن امواکوهی پریدم / که امید بزرگم یافت سامان/ .../ کنون در چشم م سامان به هربی

م یگر نیستهر شعله فریاد است و افسوس / منم مرغی که د کشد سر/ پرِمیها به سوی آسمان

اک/ اکستر خپاییز/ فشرده ریشه در خ باد ها درپر/ چنارپیر را مانندم اکنون/ فشانده برگ

 (151: )کسرایی« انگیزش مانده در شام غممشوّ

 مدردی با محرومانه -2-2

 هایشان است.همدلی با محرومان و رنج های مکتب رمانتیسم،جنبه یکی دیگر از

نوعانش به هایی از همدردی با همنمونه میان اشعار کسرایی، ( در107 :1386، )رک.جعفری

نتیسم نمود بیشتری دارد. این گونه اشعار به این شعرها جنبة اجتماعی رما در خورد.میچشم 

های روزش خستگی» اش را بروز دهد.های اجتماعیدهد تا دغدغهمیشاعر فرصت بیشتری 
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 بیند/ خفتة زیر جلوخان گذر/کاش بتوانی ومیهایش در سر/ خواب بد در تن/ خوف تنهایی

آلوده به است زمین را و رخبیدار کنی/ این بد افتادة پیچان در خویش/ که در آغوش گرفته 

 ( 300: )کسرایی« این/ تارهایی که تنیده است به تن وحشتناک خاک/ تا جدا گردد شاید از

جة مشاهدة که نتی داندمیهای اجتماعیش را متأثر از درد مشترکی  بخشی از دغدغه شاعر

به  گم بزنسن /ای طفل شوخ چشم!/ بنما مرا به علت دیوانگی به خلق »های دیگران است. رنج

 ن مخند/ماشک  بر ،های ناپسند / اما مخند بیهودههلهله دنبال من بیفت / بر من روا بدار سخن

امان/ اشک ستوه نیست زسنگ جفای تو/ اشکی است بر اشک من مخند که این اشک بی

 (278 )همان:« های توهای شهر/ اشکی است بر برهنگی چشمبرگرسنگی کوچه

ه کدهد می نشان کند ومیمعترض معدنی در انگلستان نیز بیانیه صادر حتی برای کارگران 

معدن  /سلام رفقای اعتصابی» شود.میشاعری است که از رنج همة رنجدیدگان جهان متأثر 

 (708 )همان: «کاوان شجاع سلام/ تنها نیستید/ نه در وطن خود ونه در میهن من /.../ 

 خواهیبی و آرمانروحیة انقلا -2-3

های مردم همراه بوده های انقلابی تودهاش با جریانسرایی در مقاطع مختلفی از زندگیک

همدوش با مبارزان انقلابی علیه استبداد شاهنشاهی  است. شاعر آرمان خواه همگام با مردم و

در یکی از  1357آید. حتی هیجان حضورش را در واقعة تاریخی عاشورای میبه خروش 

که جمعیت گنجیدم/ چنانکه در خود نمی تنها/ ازخانه بیرون زدم/» ند.کشعرهایش گزارش می

در خیابان و/ خیابان در شهر/.../ گرچه به سوگی عظیم/ برخاسته بودیم/ ولی حضور همگان/ 

توان گفت، شور انقلابی می اساس این ( بر517 )همان: «کربلای حاضر.../ شادی آور بود/ در

اش، از مرحلة شعار و صدور بیانیه گذر خواهیدر راه آرمان که سبب شده جاستوی تا بدان

افزون بر این شعرهای زیادی را  کرده، برای رسیدن به آرمانش در صف اول مبارزان قرار گیرد.

توان به ایندیرا میدر ستایش مبارزان راه آزادی در چهارگوشة جهان سروده است. از این جمله 

ارنستو چه گوارا، مبارزان فلسطین، انقلابیون افغانستان،  مبا،گاندی، هوشی مینه، پاتریس لومو
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یک دفتر گرد  های انقلابی مربوط است، درو...کسرایی بعدها همة شعرهایی راکه به مناسبت

 از این جمله است شعر زیر با عنوان از رسول رنج به امام خلق، (122 )رک. عابدی: آورد.می

 . که به امام خمینی تقدیم کرده است

دی لام/ آماَم سدارمت پیام/ ای امام/ که زبان خاکیانم و رسول رنج/ بر تواَم درود/ برتو»

وحیة ر( 561: کند قیام/ ...)کسراییکه خلق/ میخوش آمدی/ پیش پای توست ای خجسته پی

 رین واستعمارستیزی کسرایی سبب شده است تا در مقاطع خاصی، پرشورت ضدامپریالیستی و

شگاه آمریکا!/ با آمریکا!» اشعار سیاسی و انقلابی روزگارش را بسراید.ماندگارترین 

 تو/ که اگریفرومایگانی/ و فرودگاه خشم جهانیان/ بازار بزرگ بردگی قرن/ وارونه کار کیمی

 (575)همان:« کند../...میعشق را روسپی  خاکستر/ و زندگی را
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 نتیجه

تیسم اجتماعی رمان های فردی ومؤلفهبرای همة  ی،ـاوش کسرایـباید گفت در شعر سی

ون یه و مضمتغزل، دوبن ما این میان طبیعت و های متعددی را سراغ گرفت. درتوان نمونهمی

ساسات ای است که شاعر احهمة مظاهرش زمینه کلیدی شعر کسرایی است. طبیعت با اصلی و

ی اگونه اعر بهشر این موارد هایش را با امکانات بیشتری بیان کند. در بیشتاندیشه تخیلات و و

ود را به از این طریق حالت درونی خ کند، ومیاحساس یگانگی  پنداری وذاتبا طبیعت هم

فراتر  انفعالی طبیعت دهد. در این توصیفات شاعر از مرحلة وصف ساده ومیطبیعت تسری 

 از است. تغزل مایة مهم دیگر در شعر وی،بن کند.میهمراهی  رفته، با آن احساس همدلی و

، ستالژیتوان از عشق، تخیل و تصویر، نومیمضامین عمدة تغزل هم که نمود بیشتری دارد 

ای هؤلفهاز بین م که در سراسر شعر وی نمود آشکاری دارد. حسرت اشاره کرد اندوه، یأس و

م از لهاا و خواهیاجتماعی رمانتیسم نیز احساس همدردی با محرومان، روحیة انقلابی و آرمان

اعی اجتم اگرچه رومانتیسم به دو شاخة فردی و اساطیر ملی در شعر وی جلوة بیشتری دارد.

ود یکی وجارتباط نزد شاخه، پیوند و کسرایی بین این دو تقسیم شده است، باید گفت در شعر

ت تیک اسدر حقیقت کسرایی شاعری رمان ای که به سادگی قابل تفکیک نیست.دارد. به گونه

قرار  انتیکشپردازد، تحت تأثیر من احساساتی و رم¬میل اجتماعی یه که به بیان مساگاکه آن

 دارد.
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